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Abstract  

This study aims to examine feminist elements in the love 

poetry of Mina Assadi. The research method employed for this 

study is content analysis. The statistical population consists of 

Mina Assadi’s poetry collections, including From Among the 

Lost, Without Love, Without a Glance, Nothing of Love 

Remains with the World, The Sea Lies Beyond Your Doubts, 

Who Throws the Stone, I Call the Ring a Bond, and I Want to 

Return to Your Shoulder. The feminist reading components 

which are analyzed include portrayals of the female body in 

the text, feminine language, the female psyche and its 

relationship with the writing process, and culture. The findings 

indicate that the most significant recurring elements are 

feminine language and culture. In most poems, a subordinate 

perspective toward women is evident. The traditional role of 

women, rooted in a misogynistic culture and observed in 

various texts, includes depictions of women as seductresses, 

vendors, or dancers. In some of Assadi’s poems, women are 

objectified as erotic figures, existing under the dominance of 

a patriarchal system. The theme of women’s disorientation, 

their struggle to find themselves, and their connection to 

nature gain prominence in certain poems. The female psyche 

brings women closer to nature, unlike the male psyche, as the 

former is inherently more aligned with it. When Assadi speaks 

of the female body, it seems that a woman’s identity and 

existential self are defined in relation to love and a man. 
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رچکیده

اسد..    یاسدد نایدر اشد ار عاشدنانم م یسدتینیفم  یهامؤلفه  یهدف پژوهش حاضدر بررسد

  نایشدد ر م  یهاپژوهش شددامل کتا   یمحتواسدد.. مام م امار  لیروش پژوهش، تحل

  یزی»از عشق چ  نگاه«،یب  عشق،یها«، »ب شدهگم انیاس.. اش ار او در اثار »از م  یاسد

  اندازد«، یسدن  م یتوسد.«، »چه کسد  یدهایپشد. ترد  ایبا مهان نمانده اسد.«، »در

  ی هاومود داشد.. مؤلفه  م«یبه شدانم تو بازا  خواهمیبند« و »م  میگوی»من به انگشدتر م

ارائه شدده از بدن زن در متن، زبان زنانه، روان زن و    ریشدامل تاداو  یسدتینیخوانش فم

داد که    اننشددد  هاافتدهیدقرار گرف..    ینگدارش و فرهند  مورد بررسددد  ندیرابطدم ان با فرا

اشدد ار    شددتری.. در ب مربوط به مؤلفم زبان زنانه و فرهن  اسدد  .یاهم  زانیم  نیشددتریب 

که از زن در متون مختلف شداهد   یی. ننش سدنتمیبه زن هسدت یشداهد نگاه فرودسدت

زن لکاته، زن فروشدنده و زن    ریدارد شدامل تادو زیسدتدر فرهن  زن  شدهیو ر  میهسدت

شدده اسد. و در    کیاروت یءیبه شد  لیزن تبد  ،یاشد ار اسدد  یرقاصده اسد.. در برخ

او    وندیخودش و پ  افتنی  یزن، تلاش برا یگشتگنظام مردسالار حضور دارد. گم  طرۀیس

  کندیم  کینزد  .یاسد.. روان زن او را به طب  افتهی  .یاشد ار اهم  یدر برخ   .یبا طب

از بدن زن    یاسدد.. ان ا که اسددد  ترکینزد  .یروانِ زن به طب  رایبرخلاف روان مرد؛ ز

مرد م نا    کیعشدددق و   کیاو در کنار    یزن و منِ ومود  .یهو  ییگو  دیگویسدددخن م

 .ابدییم

ریسااریدیخوتششر م»(.رر1403)ر.رزه ترسااریت ر،ررشوطره یرقلعهرتسااردری 

تحلیلرگفرمرنرر«،رش ا خمرر(یگفرمرشرلی)تحلرریتسادردریتشاعریرارشانرشمر 
ر.ر43-58(،ر3)ر2،رتیبی

         10.22034/lda.2025.143329.1034 
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ر هروربیرنر سأله ندّ.ر1

  ای صدبهه  شداعر   های تادویرپردازی  ایا :  دهیم  پاسد    ها پرسدش  این   به   کوشدیدیم   حاضدر   پژوهش   در 

 اشدد ار  در   زن  شددخاددی.  ایا   هسددتند؟   هایی ننش   چه   دار عهده  اسدددی  شدد ر   در  زنان   دارد؟  زنانه 

 ای کلیشده  زنان   ، ان   در   که  هسد.  مواردی  ایا   اهمی.؟ کم  و   فرعی  یا   اسد.  اصدلی  شدخادیتی  ، اسددی 

هدف   اسد.؟  گذاشدته   تأثیر   او  ر تفکّ  طرز   در   چگونه   شداعر  فرهن    باشدند؟   شدده   پردازی شدخادی. 

در این    های فمینیسدتی در اشد ار مینا اسددی اسد.. روش پژوهش بررسدی مؤلفه   ، پژوهش این  

های شد ر مینا اسددی اسد.. . مام م اماری پژوهش شدامل کتا  اشد ارسد. تحلیل بر مبنای  مناله 

نگاه«، »از عشددق چیزی با مهان نمانده  عشددق، بی ها«، »بی شددده اشدد ار او در اثار »از میان گم 

گویم  اندازد«، »من به انگشدتر می اسد.«، »دریا پشد. تردیدهای توسد.«، »چه کسدی سدن  می 

به سدؤالات   پاسد  برای در اشد ار مینا اسددی خواهم به شدانم تو بازایم« ومود داشد..  بند« و »می 

تااویر ارائه شده از بدن زن در متن، زبان زنانه،  های خوانش فمینیسدتی شدامل  مؤلفه   ، شدده مطرح 

رروان زن و رابطم ان با فرایند نگارش و فرهن  مورد بررسی قرار گرف.. 
ها استثمار زنان توسط مردان در اثار ادبی نیز بازتا  یافته اس. و شواهد بسیاری  نیس. ی به باور فم 

مویانه  مناسبات غیرعنلانی و سلطه اَشکار ساختن همین    ، ها از خوانش اثار ادبی نیس. ی دارد. قاد فم 

اثر ماری وولستون    دفاع از حنوق زنان های خوانش اثار ادبی در کتا   یکی از اولین نمونه .  اس. 

می ( Mary Wollstonecraft) کراف.  دیده  ه دهم  سدۀ  لیبرال  فمینیس.  اصلی  شود.  ،  دغدغم 

های  های موج اول، ت میم حنوق مردان به زنان بود. فمینیس. وولستون کراف. و دیگر فمینیس. 

رادیکال اما دغدغم دیگری داشتند و یا اینکه استراتژی انان برای تحنق اهدافشان با اسلاف لیبرال  

شان تفاوت داش.. از ان ا که انان رهایی زنان از اننیاد مردان را در گرو عایان علیه مردان  مسلک 

سالاری تأکید  نرینه / خوانش اثار ادبی بر مفهوم پدرسالاری دانستند، در  و مناسبات پدرسالارانه می 

و  و    کردند می  پدرسالاری  به  مردان،  با  زنان  برابری  موضوعاتی چون حق  به  پرداختن  مای  به 

ها، نویسندگانی چون دی اچ  دادند. به باور این فمینیس. موضوعات مربوط به ان تومه نشان می 

اثارشان نیز ابزار تداوم و ت میق مناسبات   نه نابهه بلکه مرت ع بودند و   ( D. H. Lawrence) لارنس 

شوند و بدتر انکه  می   زنان از نظر منسی تحنیر   ، پدرسالارانه بوده اس.. در اثار نویسندگان مذکور 

م رّ  دیگر  زنان  با  منسی  رفتار  م یار  و  الگو  انها  می اثار  میل.   گردد. فی  ،  ( Kate Millett) کی. 

از این منظر به خوانش اثار نویسندگانی    سیاس. منسی فمینیس. رادیکال امریکایی، در کتا   

این    پردازد و با تحلیل می   ( Henry Miller) و هنری میلر   ( Jean Genet) چون دی اچ لارنس، ژان ژنه 

های  میل. با تحلیل نوشته گوید.  سالاری حاکم بر اثار این نویسندگان می نرینه / اثار، از پدرسالاری 

دهد که تاویر  سازد و ثانیاً نشان می سالاری پنهان در انها را اشکار می نرینه / میلر اولًا پدرسالاری 



 ررررررررررررررررررررررررومسرۀشمریریومرۀیویررررررررررررررررررررررررررررالمیرتحلیلرگفرمرنرتیبیررررررررررررررررررررررررررررررررررم صلدر 

 

46 

خود    م شیوۀ موامه   ، های رادیکال زنان بر مبنای هن ارهای مردسالارانه شکل گرفته اس.. فمینیس. 

ای  پدیده   ، های رادیکال، زبان ت میم دادند. از نظر فمینیس. با اثار ادبی را به موضوعاتی چون زبان نیز  

پدیده  بلکه  باشد،  مفاهیم  انتنال  تنها  نیس. که کارکرد ان  نظام  ای اس. که در خ خنثی  دم. 

های رادیکال، زبان انگلیسی را زبانی کاملًا مردمدارانه  فمینیس.   ، عنوان مثال پدرسالار قرار دارد؛ به 

های مردمدارانم زبان انگلیسی  با برمسته ساختن منبه   ( Varda Van) دانستند چنانکه واردا وان می 

ر. ( 74- 77:  1400خانی،  خواند )امن می   manglishان را  
ریی یدمریژوهش .2

دی به نگارش درامده اس.. منالاتی که بیشتر به خوانش  منالات مت دّ   ، نند فمینیستی  ۀ ز در حو 

به ش ر تومه دارد. رضوانیان و ملک  مناله    چند   ، اند. در این میان اثار داستانی فارسی تومه داشته 

تأثیر منسی. بر زبان ده  »بررسی تأثیر منسی. بر زبان زنان شاعر م اصر« به بررسی    م در منال 

اند که به دلیل تفاوت میان زنان و مردان  و به این نتی ه رسیده   د ن پرداز شاعر زن م اصر ایرانی می 

شناختی، زنان شاعر به شکل قابل تومهی از واژگان  های زیس. از لحاظ پایگاه امتماعی و ممیزه 

  کنند. روحانی و ملک در منالم »بررسی تأثیر منسی. بر کاربرد تشبیه و زده استفاده می منسی. 

گرایی پرداخته و  از لحاظ منسی. تشبیه و است اره  به بررسی  است اره در ش ر زنان شاعر م اصر«  

و    امتماعی پایگاه  اند که به عل. ومود تفاوت میان زنان و مردان از لحاظ  به این نتی ه رسیده 

زنان شاعر به شکل برمسته های زیس. ممیزه  به  شناختی،  از تشبیهات و است ارات مربوط  ای 

به و مست ارمنه به  مشبه گرایی بیشتر در دو رکن  کنند که این منسی. منس خود استفاده می 

در منالم »نمودهای تفکر زنانه در ش ر فروغ فرخزاد«  الاسلامی  واحددوس. و شی    خورد. چشم می 

اند که موضوعات عشق به  اند و به این نتی ه رسیده به بررسی اثار ش ری فروغ فرخزاد پرداخته 

منس دیگر، عشق مادرانه، عشق به مام م انسانی و اعتراض به فرهن  مردسالاری، اسارت و  

همچنین ابراهیمی در منالم    اید. های ش ر فروغ به شمار می مایه ترین درون حنارت زنان از برمسته 

به بررسی اثار ش ری سیمین بهبهانی پرداخته و به  یش فمنیستی در ش ر سیمین بهبهانی«  »گرا 

هن ار مردان اس.  این نتی ه رسیده اس. که وض ی. روحی و روانی زنان حاصل رفتارهای نابه 

   و او خواستار یک شیوۀ م تدل برای اصلاح مام ه چه طیف مرد چه طیف زن اس.. 

رچهریچوبرشظ ی .3

توان زنان را صرفاً به صورت زن اثیری یا لکاته، کنند که نمی استدلال می   منتندان فمینیس. 

بندی کرد. وضع به تاویر کشید یا طبنه دار احمق یا پیردختر خل یس یا فاحشه، زن خانه قدّ 

ها از گونه سوءاستفاده هایی را باید تشخیص داد و مردود شمرد و این پردازی چنین شخای. 
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هایی دانس. که مردان از طریق انها، اگاهانه یا نااگاهانه زنان توسط نویسندگان مرد را باید شیوه 

 .(208  :1396)برسلر،  اند  یف کرده شان را تض مندار شمرده و روحیه بی زنان را حنیر و 

اند.  اند و راه به میانه نبرده نشدین بوده زنان در تاری  ادبیات فارسدی حاشدیه   ، ها از نظر فمینیسد. 

هایی  اتفاق   قلیل اسد. از منولم   ، کم پیدای برخی از زنان سدراینده که شدمارشدان به غای.   حضدور 

ها رخ داده اس. و کار این شاعران در روزگار خود شاید به نوعی  ها یا سده اس. که به فاصلم دهه 

مانسد. تا چیزی که گویای طبی . حال باشدد. پیداترین حضدور زن در  بدع. یا خلاف عادت می 

در    اوسد. که ان هم در اغاز شد ر فارسدی نمودی نداشدته و به تدری    م شد ر فارسدی حضدور مادران 

های متأخر چهره نموده اسد.. زن در هیأت محبو  و م شدوق نیز انچنان هوی. مبهم و  سدروده 

در  شدود.  گونه تمایزی برای ت یین و درک منسدیتی او حاصدل نمی مشدکوکی دارد که گاهی هی  

ای  گونده مومودید. و هوید. شددداخص زندانده خی، عنادددری هی  دیوان رودکی، منوچهری، فرّ

های شداعران پس از انان همچون خاقانی هم تلنی مثبتی از زن  محسدو  نیسد. و در سدروده 

گیرد؛ اما سدتیزی« به خود می ای از »زن ر، صدبهه های شداع ؛ تا ان ا که گاهی سدروده شدود دیده نمی 

خود ان کاسدی از غم و اندوه درونی شداعر بر حال زار   ، سدتیزانه ان اسد. که این تلنی زن  ، واقع امر 

ها قابل درک نباشدد.  زنان روزگار خود بوده اسد.؛ کیفیتی که شداید در نگاه بدبینانم فمینیسد. 

تر از سدخن نظامی در لیلی و م نون اسد.. نظامی در  انچه تلنی خاقانی اسد. در منامی ملایم 

گوید که  این مثنوی عاشنانه پس از شنیده شدن شای م ازدواج لیلی، از زبان م نون سخنانی می 

ش ر  نظیر باشد. در تاری   ان هم بازتا  نگرش مردسالار روزگار اوس. و شاید در ش ر فارسی کم 

های نادری اسد.  فروغ فرخزاد از نمونه ای و در روزگار م اصدر،  های مهسدتی گن ه فارسدی، سدروده 

شدددویم؛ مظداهری کده گداه در نگداه مت دارف زمدانده،  کده در انهدا بدا مظداهری از عواطف زندانده روبرو می 

های  های پروین اعتادامی اگرچه خالی از ملوه پروایی نیز به خود گرفته اسد.. سدروده رنگی از بی 

ای مادرانه دارد که این  کمرن  فمینیسدتی نیسد.، ولی در منام ااهار عواطف زنانه، بیشدتر صدبهه 

های روحی و پیشدینم حیات شداعر داشدته باشدد. گفتنی تواند ریشده در برخی از زمینه خود می 

اسد. که »هوی. و موهر زنانه« در شد ر پروین کاملاً اشدکار اسد. و برخلاف انان که پروین را  

 . ( 289- 290 : 1389)امامی،    های زنانه در ش ر او محسو  اس. دانند، ملوه شاعری با نگاه مردانه می 

ردررتسدی یرییرتشعریرر میدیسری.رشگرهر4

رزشدگیرورشع ر یدررتسدیر.رر1-4

سالگی در استکهلم   81اکنون در  اس. و همدر ساری    1322اسفند    22متولد    ،مینا اسدی

تحایلات اس.. ایشان    نویس مناله  و   نگار روزنامهنویس،  داستان  ، شاعراو    کند. سوئد زندگی می

را   متوسطه  و  ایراندخ.  ابتدایی  دبیرستان  و    ساریدر  در  امد  تهران  به  سپس  گذراند 
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علوم ارتباطات به ان ام رساند و در پی ان    ۀنگاری در دانشکدروزنامه   متحایلاتش را در رشت 

  18در  را  در نشریات ان زمان به کار پرداخ.. او نخستین دفتر ش رش به نام »ارمهان مینا«  

ساری به چاپ رساند و چندین سال به درازا کشید تا انتشارات   در   1340سال    در و  سالگی  

در تهران به    1350را به سال   «اندازد»چه کسی سن  میبه نام دفتر دوم ش ر او    ،امیرکبیر

ازدواج به   به سوئد سفر کرد و دفتر سوم خود را پس از  1357چاپ رساند. او پیش از سال  

  ، گویم بند« به هم. انتشارات پگاه در لندن چاپ کرد و در پی اننام »من به انگشتر می

از عشق در مهان چیزی نمانده اس.« او نیز از سوی همین انتشارات »دفاتر »کارنامه« و  

اما ناکامی در ازدواج به    ؛فرزند از همسرش مدا شد  2منتشر شد. مینا اسدی پس از اوردن  

از ان پس با شور بیشتری به    منیروی خلاق افزود و  انتشار  مناله،  ش ر  ندوسراو  نویسی و 

اثار   از  ادامه داد.  نشر می  او در دوران مدایی   ۀمنتشرشدکتا   توان به »دختر گم شده« 

های تب ید« به فارسی  لندن و کتا  مستند »با بچه_ نگاه« نشر پگاهعشق بی»بی  ،سوئد_ مینا

اش در سال  های امتماعیاو که به خاطر ف الی.و سوئدی اشاره کرد. از اثار در دس. چاپ  

ام«  های »من به دنبال شما امدههام.« شد به کتا _ هلمن» مهانی بنیاد    ۀمایز  ۀبرند  1996

هایش« اشاره  یاهایی در بیداری« و دفتر ش ر »ویرمینیا وولف و س ؤر»و م موعه منالات 

 خورد. در اش ار او مضامین امتماعی، سیاسی، وطنی و عاشنانه به چشم می .شودمی

از میان شدداعران زن بیشددتر اشدد ار فروغ فرخزاد، سددیمین بهبهانی، پروین اعتاددامی و پروین  

ابادی شدناخته شدده اسد. و کمتر کسدی به شداعران دیگر این دوره تومه کرده اسد.. یکی از  دول. 

مینا اسددی اسد.. او از دهم چهل در کنار شداعران پیشدرو    ۀ شدد شداعران پرکار اما کمتر دیده و شدنیده 

درخشدیده و کار کرده و چند م موعم شد ر و داسدتان به چاپ رسدانده اسد.. اسددی در طول عمر  

کسدی سدن   م موعه داسدتان منتشدر کرده اسد.. دفتر شد ر »چه   4دفتر شد ر و    8اش م موعاً  هنری 

گویم بند« شدامل  اسد.. دفتر شد ر »من به انگشدتر می   1349- 1345های  اندازد« شدامل اشد ار سدال می 

های  ها« و »کارنامه« اشد ار سدال شدده اسد.. دفترهای شد ر »از میان گم   1351- 1349های  اشد ار سدال 

  1372- 1369های  نگاه« شدامل اشد ار سدال عشدق، بی شدود. دفتر شد ر »بی را شدامل می   1365- 1352

  اسد.. دفترهای شد ر »از عشدق چیزی با مهان نمانده اسد.«، »دریا پشد. تردیدهای توسد.« و گزیده 

 خواهم به شانم تو بازایم« از دیگر اثار اوس.. ش رهای عاشنانم او با نام »می 

رشدهرتزربدنرزنرییر رنتصروخ رتیتئهرر.رر2-4

شده توسط مومب روشن شدن این نکته خواهد شد که در اثار تألیف   ،بررسی کالبدشناسانه   این 

پستان  و  از ممله رحم  بدن،  از  اعضایی  بدل زنان چگونه  اهمی.  وامد  تاویری  به  اغلب  ها 
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از عناصر اصلی زن  م تندند بدن  ها  فمینیس. از  برخی    . (209:  1396برسلر، )  شوند می  یکی 

 .( 322  : 1387)تان ،   کند موق ی. او در مهان اس. اما برای ت یین هوی. او کفای. نمی 

شود. انچه  ای خلاق م تند اس. که تنها عشق اس. که سبب رویش میشاعر در عاشنانه

می سر  شاعر  کنش  و  بیان  و  احسا   برگاز  با  درختانی  رویش  از  از  زند  که  سبز  های 

زن به گیاهی    ،به عبارتی در این ش ر  اور اس..بسیار شگفتی  ،زنند های او موانه میپستان

  فاقد انس.. ،یندی که قدرت مردانهابدل شده اس. که خاصی. رویش و سبز شدن دارد. فر

 شاعر با استفاده از یکی از امزای بدن زن به نوعی به او هوی. بخشیده اس.. ،در واقع

نوشاندهاز پستان  هایم/به موانه اشتیاق رویش را/ و میهایم/  با  ام/  راهند/  دانم/ که درختانی/ در 

 . (38-39  : 1988، اسدی)  های سبز بسیار/ و منگل/ مرا سپا  خواهد گف..برگ

  ؛ زنانگی را به ورطم تاریکی کشانده که ضد ارزش اس.   ، شاعر کاملاً نمایان اس..    عایان به اخلاقیات 

از طرفی با فندان    امیزد. ی درمی هو  را با پاک کند و  عشق را محرم می   ، هشگر و بکر وقتی تنی خوا 

  شود می   همیشه انتخا    ای مردسالار که زن تحنیر نرینگی در پی انس. تا قدرت زنانه را در مام ه 

  ، به نوعی شاعر در این ش ر بر انس. تا برای اثبات هوی. خود به نمایش بگذارد.    گر باشد تا انتخا  

 : گویی زن موضوعی اروتیک و تماماً در خدم. تنانگی اس.   منس مخالف بنماید. به  خویشتن را  
روح/ و دلی  عشق را باید با پردۀ تن محرم کرد/ و به عریانی تن، تن در داد/ و خریدارانی را با مسمی بی 

ها باید یکدیگر را لمس کنند/ و پیکرها / در  مان/ به حریمی الوده به تزویر و گنه دعوت کرد/ دس. بی 

اندیشم/ عریانی دل حرفی  هم امیزند/ و لبان نمناک و اغواگر را باید/ به لبی خواهشگر بخشید/ من می 

اس./ و ابلهی اس./ مریم پاک مند  بودن/ مهربانا این من/ وقتی بکر و نیالوده/ و دستانی نواموز/ و  

 . ( 27- 28:  همان )   ام/ به شبم مهمان شو ت ربه و خواهشگر/ که هو  را با پاکی امیخته لبانی بی 

ت مالکی. بخش اس. و هم ویرانگر. اسدی ردّ، اثر و نشان لذّتی اس. که هم سامان لذّ  ، عشق 

باشد که روای. زنی  تواند  این ش ر هم می گونه به تاویر کشیده اس..  این لحظم عاشنانه را این 

تواند به منف ل بودن و استیاال خود میلی پرشور دارد و هم می   با عشق هم امیختن   برای در

 :زن به عنوان منس دوم در برابر منس غالب )منس اول( اشاره داشته باشد
 ( 19:  1993،  اسدی) .نگاه./ بر شیشم تنم/ تکه تکه شدم/ ریختم  /کشیده شد

کند. عشق تنها خیال و  باک می انسان را مسور و بی   ، هی  وصفی از این رساتر نیس.. عشق 

باز هم بدن زن به او هوی. بخشیده اس..  وهمی اس. که واق یتش تا این اندازه پر شور اس..  

خودش را به منس مخالف    م چنین برهن برای اثبات عشق و هویتش این گویی زن ناگزیر اس.  

 .(20:  1993، اسدی) شوم باک میشوم/ بینگری/ برهنه میبه من که می  : بنمایاند 

خبری از    ، در این ش ر های اسدی از عشق مسمانی با بیان است اری همراه اس..  تاویرسازی 

د  اس. و در منابل، مرد  و مؤ   د اما زن در برابر منس مخالف تسلیم، مردّ   ؛ عریانی و برهنگی نیس. 
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زن در برابر چشمان حریص منس مخالف که به دو میش  در واقع،  خروشان و گذرنده و تماشاگر. 

مرد رمنده به    که   دارد زمانی انگشتان و گردن زن اهمی.    ، و تازه   رمنده تشبیه شده تسلیم اس. 

   : یابد هوی. و اهمی. می اس. که  مسم زن ب د از نگاه عایانگر مرد    ، در واقع   . نشیند تماشای او می 
نشینم/ با قلبی اند/ دو میش رمان از گله/ در برابرت می ات/ دو میش/ مرا به تماشا نشسته خانه در چشم 

سپاری/ و مرا به اسمان / به زمین/ و مرا به خاک خیزی/ و مرا به باد می تسلیم/ و دیدگانی مردد/ برمی 

های./ و مهربانی گذری/ با بندی در دس. خندی/ می خروشی/ می های شک/ می سپاری/ در لحظه می 

شیفتگی  برای  را/  می چشمان.  نثار  می هایم  برابرت  در  می کنی/  مود   برای. نشینم/  وقتی  شوم/ 

های شوم/ لحظه خط/ و خو  می د / خوش ؤ شود/ وقتی تو هستی/ من، منویسم/ خطم خو  می می 

ات/ دو میش/ خانه اویزم/ در چشم هایم می شمرم/ و به گردنم/ دستم/ و انگش. ناپایدار را/ غنیمتی می 

روم/ و به شوم/ راه می نگران منند/ دیده فروبند/ با پلکی از اهن/ من با م یارهای مردم/ سن یده نمی 

می  گوش  ا   بی زمزمم  بی دهم/  انگشتم/  بر  در انگشتری   ... قلبم/  در  اتشی  با  برپایم/  بندی/ 

نشینم/ همچون اند/ دو میش رمان از گله/ در برابرت می ات/ دو میش/ مرا به تماشا نشسته خانه چشم 

های. را/ به نشینم/ و تو میش نشیند/ در برابرت می ام می گاه تنهایی/ در برابر اینه/ یک عاشق/ در اینه 

 .( 55- 59:  1382اسدی،  )   .میرد ات/ می خانه و تاویر یک عاشق/ در چشم   / رانی سوی گله می 

برهنگی و عریانی تن اشاره کرده باشد با  صورت واضح و اشکار به  انکه به ، شاعر بی زیر   در ش ر 

های امیزش، پیوند  لحظه   ، های خسته شهوت در مسم ها،  التها  دس.   ترکیباتی چون   استفاده از 

ت و بستر کویر به مسم زن و مرد اشاره کرده اس.. منس زن که نمایندۀ هستی  های لذّ ، خمیازه تن 

در کنار منس مرد قرار گرفته اس.. گویا زن به دنبال عشق و هوی. بوده اس. اما ب د از  اوس.  

 : شاعر زن و مرد را در یک مرتبه قرار داده اس.   امیزش متومه شده از اعتبار لازم برخوردار نیس.. 
های مننبض/  های خسته فروکش کرد/ و رگ ها/ از التها  فرو ماندند/ و شهوت/ در مسم که دس. وقتی 

ها دیگر برقی نیس./ گویا  های شاد را در انبساط خویش ماری کردند/ من دیدم/ دیدم که در نگاه خون 

ها، تنها برای لحظم امیزش/ عاشق  های لذت/ انگار قلب که عشق یک تلاش عبث بود/ و حاصلش، خمیازه 

 . ( 46- 47:  1988،  اسدی )   کشتند. بودند/ و بسترها/ کویری که تخم عشق را/ در بطن خویش می 

  زن   فرودس. نیس.. اتفاقاً   ، اما در این ا زن   ؛ گوید از امیزش و بدن سخن می   ر ش ر زیر شاعر د 

  « ؟ چه کسی راز مرا به انان گف. »   گر اس.. او مرد یا منس مخالف را با پرسش گر و مطالبه پرسش 

بازخواس.  این ا   دهد. قرار می   مورد  از زبان بدن )رها نکردن دس.   در  ها،  ها، نیاسودن لب زن 

 : ها در شب( برای اثبات بودن و هوی. خودش استفاده کرده اس. غلتیدن و فرونیفتادن پلک 
.. چه کسی راز مرا به انان گف./ خیابانی که از ان گذشتیم/ دشتی که بر ان غلتیدیم/ یا گیلاسی  

دانسد./ که ما تمامی شدب از یک پن ره به ماه  که از ان شدرا  نوشدیدیم؟/ مز ما چه کسدی می

هایمان  دانسدد. که پلکای یکدیگر را رها نکردند/ چه کسددی مینگریسددتیم/ و دسددتانمان لحظه

توانسد./ سدرمسدتی  کسدی مز تو میای نیاسدودند/ چههایمان لحظهای فرو نیفتادند/ و لبلحظه

 .(44-45:  1382،  اسدی)  بها؟ای بگوید/ چنین ارزان و بیغرور با من بودن را/ در قاه
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رزبرنرزشرشهر.رر3-4

گویند چون  ها می های میان زبان مردانه و زنانه متمرکز اس.. فمینیس. حوزه از علاقه بر تفاوت این  

مان نیز تح. سیطرۀ  توان فرض کرد که زبان کنیم، پس می ما در موام ی مردسالار زندگی می 

هایی  مردان اس.. ایا نحوۀ سخن گفتن و نوشتن زنان با مردان تفاوت دارد؟ در خاوص پاس  پرسش 

مند به این شیوۀ بررسی، به تحلیل  از این دس.، اتفاق نظر چندانی ومود ندارد، اما منتندان علاقه 

 . ( 209:  1396برسلر، )   پردازند ر و سایر عناصر زبانی متن می های دستوری و مضامین مکرّ ساخ. 

باید خویشتن را دوس.  کند. اینکه  به خودارایی و ارایش زن اشاره می اسدی    ، ش ر این  در  

پیامی از عشق  اس. که  صورت  در این   سرخی بر لب« و تنها با »گلی بر گیسوان« و »رن     داش. 

 : کند شدگی را بیان می ای از شیء ارایش گونه دریاف. خواهد کرد و هستی خود را باز خواهد یاف..  
ها را به یک سو زن/ با گلی بر گیسوان./ و رن  سرخی بر لبان./ و بنگر/ که  ... به خود بازای/ پرده

 .(10: 1988، اسدی) خواندات/ اواز میکسی در کنار دیوار خانه

کند.  در این ش ر اسدی به فرودستی زن و سیطرۀ نگاه غالب زنان ب د از مدایی و فراق اشاره می 

گل روی  یابد. بنابراین  ومودی او در کنار یک عشق و یک مرد م نا می   گویی هوی. زن و منِ 

بر گردنش    و   تنهایی اس.؛ در دستانش یک سبد از عشق؛ بر تنش پیراهنی از رن    گیسوانِ این زن 

مرد و یک عشق هوی.  یک  خواهد فنط در کنار  زن یری از روزهای رفته اس.. انگار مام ه از زن می 

 کند: ای مست وی منس مخالف صرف می داشته باشد. بنابراین ناگزیروار انرژی و توانش را بر 

از کنار خانه  تنهایی/ و در دستانم/ یک سبد از عشق/  از  گذرم/ و  های شهر می بر گیسوانم/ یک گل 

کنم/ بر گیسوانم/ یک گل از تنهایی/ و بر تنم/ پیراهنی  های تو را/ بر دیوارهای گرد گرفته/ نناشی می چشم 

زنم/ و در صدای گریم  انتهای مهربانی/ قدم می از رن / و بر گردنم/ زن یری از روزهای رفته/ در خیابان بی 

اش  کشم/ که تنهایی ایستم/ و دستانم را/ با پیام نوازش/ بر گیسوان دخترکی می ایستم/ می یک کودک/ می 

با اشک  یاد می را/  از  ... می هایش/  به صدای زندگی/ گوش می برد/  قلبم/  بر  ایستم/ و به صدای  دهم/ 

یک سبد از عشق/ و بر تنم/ پیراهنی از بخشش/ صبورانه/ به   گیسوانم/ یک گل از تنهایی/ و در دستانم/ 

 . ( 76- 79:  1988،  اسدی )   کنم های تو را/ بر دیوارهای گرد گرفته/ نناشی می ایم/ و چشم مست وی تو می 

به زن هستیم فرودستی  نگاه  این ا شاهد  در  و  .  باز هم  فاقد هوی.  تنهایی  به  زن  انگار 

یابد و  مومودی. اس.. زنی که منس دوم اس. و ومودش تنها در کنار منس اول م نا می

 : شوداگر او نباشد شکستگی و ویرانی حاصل می
اش را/ در  ترکد/ زنی/ چهرهلرزد/ بهضی/ میای/ در بالاپوشی/ میخورد/ شانهدستی/ در باد تکان می

 .(30-31: 1988،  اسدی)  شودکند/ و قطاری/ در مهِ/ گم میدستمالی ابریشمین/ پنهان می

زن را در    های سنتیننش  . او کارکردتر اس.امتماعی و واق یدر این ا  به زن    نگاه شاعر

   به تاویر کشیده اس.: اف الی به صورت پش. سر همذکر با  مام هخانه و نه در 
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میمی میخندد/  میخواند/  میپزد/  میزاید/  میبوسد/  میبخشد/  میپوشاند/  خوراند/  نوشاند/ 

س.  زند/ م ماییکند/ دم نمیدهد/ تحمل میدهد/ عشق میدهد/ زندگی میخواباند/ تن میمی

 .(36:  1988، )اسدی شگف./ با نام سادۀ زن

گویا زن  تشبیهات و است ارات مضامین احساسی و عاطفی را بیان کرده اس..  شاعر با استفاده از  

هوی. و منف ل که همیشه  برای خودش هویتی ندارد. زن حضور امتماعی ندارد، مومودی اس. بی 

ها را در سبد  ؛ دلتنگی چیند ؛ گل تنهایی را ب کند های کدورت را اّ   چشم به راه کسی اس. که برف 

 :   و... ها را پر از عشق کند لحظه   ؛ کند   ها را بر تن ؛ بهترین مامه خواند ب بهترین سرودها را    ؛ ریزد باطله ب 
های کدورت را/ با افتا  کلام./  ایی/ با ان دو چشم میشی غمگین/ و برف ایی/ از گرد راه می ایی/ می می 

ریزی/  هایم را در سبدهای باطله می چینی/ و دلتنگی ایی/ و از گیسوانم/ گلِ تنهایی را/ می کنی/ می ا  می 

پوشانی/ و بهترین تاور  ها را می خوانی/ و بر تنم/ بهترین مامه ایی/ و بهترین سرودها را می از گرد راه می 

انباری/  های مرا/ از کلام عشق/ می ایی/ و لحظه داری/ می ای منتظر/ به من ارزانی می من را/ از عشق/ در خانه 

هایم را  ایی/ و دس. کنی/ می های زندگی/ پر می ام را/ از تازه گیری/ و ذهن خسته و پوچ بودن را/ از من می 

ترسانی/  رانی/ و قلبم را/ از تاور رفتن/ می می   های مشکوک را/ از خانه خوانی/ و سایه مان./ می به مهربانی چش 

 . ( 72- 75:  1988،  اسدی )   ایی/ با ان دو چشم میشی غمگین ایی/ از گرد راه می ایی/ می می 

منس مخالف ساخته  اش با  دنیای پرشکوه هوی. و منف ل که  زن مومودی اس. بی   در این ا نیز 

 : و تمنایی از مرد خواستار اس.   نهی   و شاعر این موضوع را با تکرار اف ال   شود و شکسته می 
تری از  مشکن/ مشکن/ دنیای پرشکوه مرا مشکن/ درهم مریز این همه خوبی را/ پنداشتم تو پاک

ا / پنداشتم تو روزتری از روز/ پنداشتم ومود تو سرشار اس./ از مهر/ عشق/ عطوف./ اینک/ ای  

که کور بودی و گفتی  که سن  بودی و گفتی خاک/ ای انکه شام بودی و گفتی روز/ ای انان

 .(44: 1382، اسدی) نور/ مشکن/ مشکن/ دنیای پرشکوه مرا مشکن

کند. ی نی  که در دیگری زیس. می   ی هوی. و منف ل باز هم همان نگاه فرودستی به زن. زن بی 

 : گویی همه هوی. زن اس. و تکرار ضمیر »تو« که    نس مخالف اس. زیس. و حیاتش م طوف به م 
های./ در من کلام  با چشم   / توانی ۀ سکوت بپوشانی؟ ایا تو می توانی/ سرشاری عظم. را/ با پرد ...ایا تو می 

خبری رفتم/ بنویس/  نهای. تا دور رفتم/ تا مرز بی خواهش را ننویسی؟/ من در تو زیستم/ من با تو تا بی 

 . ( 44- 45:  1988،  اسدی ) بنویس/ بیگانه نیستی/ بیگانه نیستم/ اقرار کن/ ما در سکوت نیز/ بیگانه نیستیم  

رخددرشگری آیوتنرزنروریتبطمرآنربرر  ر.رر4-4

فمینیس.  اکثر  )که  فروید  روانشناسانم  اثار  تحلیل،  شیوۀ  این  خواه در  بطلان ا ها  اثبات  ن 

شود که چگونه رشد مسمی و روانی نظریاتش هستند( و لاکان به متن اعمال و نشان داده می 

 .( 210:  1396برسلر، )  سازد زن، طی مراحل روانی گوناگون خود را در فرایند نگارش نمایان می 

در این ش ر اهمی. یافته اس..  و پیوند او با طبی .  ش تلاش برای یافتن خود   گشتگی زن، گم 

 تر اس.: به طبی . نزدیک   زیرا روانِ زن   ؛ کند برخلاف روان مرد روان زن او را به طبی . نزدیک می 
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هایم/ به اصلِ خاک دل  ... دستانِ من بارور نبود/ و من به سادگی گفتم: عشق/ و چه اسان/ بارور شدم/ و ریشه 

ها/ مثل  دار/ لحظه های دنباله بس./ دلتنگی از من گریخ./ و عشق/ در من نشس./ و دستانم/ بارور شد/ از ستاره 

ترین صدای فرسایش/ یک پرنده/ با  بادبادک رها شدند/ از دستانِ کودکی من/ و من ماندم/ با حسی از غریب 

اش/ این پرید/ و ان به راه رف./ و بدین سان بود/ که اسمان/ غرب. را/  هایش تنها ماند/ و یک انسان/ با سایه بال 

 . ( 68- 71:  1988،  اسدی )   ت ربه کرد/ سیری کن/ در صداق. من/ و با من/ به ت ربم غرب. بنشین. 

عشق را با تمام    یامنس مخالف  یا  مرد  او    عایانگر و سرکش اس..  روانِ زن در این ش ر

   : تابدخواهد و در این نگرش دیگر هی  مرز و دیوار و محدودیتی را برنمیاب ادش می
ترسم/  ها میترسم/ من از محاصرۀ اندیشهدارد/ از دیوار میمن از هر چیز که مرا در خویش نگاه می

خواهی که با من بمانی/ دیوارها را فرو ریز/  ترسم/ اگر میکند/ میمن از هرچیز که مرا دلبسته می

ها خواهم مرد/ من از تراکم  خواهم تنفس کنم/ من در حاار شیشهدیوارها را درهم شکن/ من، می

 .(32-33: 1988، اسدی) پیوند خواهم شکس./ مرا از دیوارها مدا کن

 : کند. وحدتی که رهایی و رستن را با خود به ارمهان دارد گاهی روانِ زن با دیگری هستی پیدا می 
س./ رستن از  س./ که با تو عشق/ رهایینه با تو عشق/ تب تند اشنایی نیس./ تبی که یک نفس

 . (12-13: 1993،  اسدی)  س.قفس

تلاش بیوقتی  هوی.  و  وحدت  برای  زن  اسهای  مانده  دچار  ثمر  او  اس.  طبی ی   ..

تواند در عرصم زندگی فاعلی  کند. او مینطبی ی اس. همیشه زنانه رفتار  گشتگی شود.  گم

 : کندبسیار توانمند باشد اما در نهای. صرفاً برای رفع نیازهای مسمی و عاطفی ننش ایفا می
خانم در خونِ من ماری/ بنشین دمی، تا سر به روی شانم سخ.ِ تو بگذارم/ از  ای دوس./ ای هم

 .(57-58: 1988،  اسدی) روزگار خویش نه/ از خویش نالم

ر  هدگ.رر5-4

ورزند، از طریق تحلیل نیروهای فرهنگی )از ممله منتندانی که بر این حوزۀ مطال ه تأکید می

پردازند که  های زنان در یک مام م خاص( به بررسی این موضوع میاهمی. و ارزش ننش

 گذاردگیری درک و فهم زن از خود و مام ه و دنیایش تأثیر میمام ه به چه طریق در شکل 

ان  ،به هرحال  .(210:  1396برسلر،  ) پیرامون  و فرهن   اندیشه    زندگی شاعر  تأثیر   اوروی 

شاید مدایی مینا اسدی از همسرش و زندگی او در خارج از کشور در تاورات  داشته اس..  

توان مشاهده  در این ش ر، مایگاه امتماعی زن را میتأثیر نبوده باشد.  و دنیای ش ری او بی

بانوی کوچک خانهکه مینگرشی  کرد.   ای تواند ریشه در فرهن  مام ه داشته باشد. زن، 

 : اس. پنداشته شده موازیاس. که با سنگی که در چاه افتاده و غریزه و شهوت 
 . (47: 1993،  اسدی)  بانوی کوچک خانه شدی  /در چاهی افتاد/ از غریزه و شهوت/ و تو سنگی/

کند.  گونه بیان مییأ  و دلمردگی ناشی از مدایی را اینهای زندگی و واق ی.اسدی 

 گشتگی زن که به ومود منس مخالف م طوف و وابسته شده اس.:هوی. و گممسئلم 
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ام/ و  ام/ من راه را از دس. دادههایم را گم کردهبرخیز/ برخیز و در ویرانه کاوش کن/ من کفش

هایم را پیدا کن/ و به خانه برگرد/ من قلبم توانی/ کفشام/ اگر میهای پش. سر را خرا  کردهپل

ام/ اگر در روشنای هستی/ مرا در  ام/ من عشق را/ با قلبم گم کردههایم از دس. دادهرا با کفش

می اگر  کن/  مست و  کفشتاریکی   /.... برگرد  برگرد/  گمشدهتوانی/  قلب  های  و  بیابم/  اگر  را  ام 

میگمشده باور  بیابم/  دوباره  اگر  را  عشق  و  بیابم/  اگر  را  میام  باور  میکنم/  اگر   ... توانی  کنم/ 

دارم/ و  هایم را برمیمن سادگی  توانی/ برگرد/هایم را پیدا کن/ و قلبم را/ و عشنم را/ اگر میکفش

 . (11-16: 1988،  اسدی)  هایم را پیدا کنتوانی کفشایم/ اگر میبا تو می

 : در سیطرۀ نظام مردسالار   دار خانه   دهد. زن تی از زن را ارائه می همان تاویر سنّرراسدی این ا نیز  
از ستاره ایستاده...ان ا/ در کورسویی/  زنانی  دلتن /  اسمانی  ایوانای/ زیر  بر  با  اند/  تنهایی/  های 

ابدی/ می زمستانی  ادامم  پژمرده/  میدستانی  و  دربهبافند/  سالیان  رن ِ  پیراهنِ  از  بافند/  را/  دری 

پشتانی می اس../ خمیده  نمانده  با مهان  اغوشانی/ میعشق/ چیزی/  بسته  اسبان  روند/  گذرند/ 

ارابه بین یب  و  تل /  و  عبو /  بارانند/  در  میهایی/  نام  زندگی  لحظم  ستاره/  هر  مرگِ  نهند/ 

نام دش.سخ. را/  نمیمانی  را  بارور  تپندۀ  های گستردۀ  نبضِ  از  انان/  با  و هرگز/ کسی  دانند./ 

 . (123: 2003  ؛ 40:  1988  اسدی،)  گوید./ از عشق/ چیزی با مهان/ نمانده اس.عشق/ سخن نمی

ی اروتیک شده اس. و  ئتاویر زن لکاته، زن فروشنده و زن رقاصه. زنی که تبدیل به شی

 در سیطرۀ نظام مردسالار حضور دارد:
کرد/ حالا دیگه اون خودش واسم ملیندا عرق  ... حالا دیگه اون خودش ملیندا را ممع و مور می

خوابید/  کرد/ حالا دیگه اون خودش با ملیندا میملیندا مس. میخرید/ حالا دیگه اون خودش با  می

اون خودش ملیندا رو پرت میحالا دیگه اون خودش ملیندا رو کتک می کرد تو  زد/ حالا دیگه 

بودن و خودشون/ و ملیندا سالکوچه/ و درو می اونا فنط خودشون  های سال  بس./ حالا دیگه 

 . (46: 2003، اسدی) خوشبخ. و راضی با مرد محبوبش زندگی کرد

و مادری. این ا هم ای که برای زن ت ریف شده اس.. ننش همسری تی های سنّهمان ننش 

زن، منس دوم اس. و در کنار یک منس مخالف ت ریف شده اس.. شاعر به راحتی از کنار 

کند که به دنبال کسی هوی. و ناتوان ترسیم می گذرد و او را مومودی بی های زن می توانمندی 

ر؛ یاری باشد و امیدی باشد:اُسمانی باشد   ؛ چتری باشد  ؛ای امن باشد شانه اس. که  
ای  ای باشی/ شانه خواهم شانه ام/ می های میانسالی بار سنگین ت ربه خواهم/ به شانم تو باز ایم/ با کوله می 

هایم/ هق هق شبان تر   ای باشی/ که بر ان/ بهض سالیانم بترکد/ و مرغان دریایی گریه باشی/ ان شانه 

خواهم/ چتری باشی/ چتری باشی/ بر اندام برهنم اندوهم/ و مرا/ در  و تردید را/ در اوازی بخوانند/ می 

ام./  های میانسالی بار سنگین ت ربه خواهم/ به شانم تو باز ایم/ با کوله ارامشی هزارساله/ پنهان کنی./ می 

ام/ در  خواهم/ اُسمانی باشی/ اُسمانی باشی/ اسمانی باشی/ گسترده و فراخ/ که ستارۀ کوچک تنهایی می 

م/ یاری باشی/ یاری باشی/ ان یاری باشی/ که مرا بشنوی/ و از تلخی  خواه وس . ابی ان/ بشکفد/ می 

خواهم/ کسی باشی/ کسی باشی/ ان کسی باشی/ که اعتماد مرا/ در  کلامم/ به لبخندی در گذری/ ...می 

خواهم/ امیدی باشی/ امیدی باشی/ ان امیدی باشی/ که روزم/ ادامم  گرداند/ می نگاهی/ به من باز می 
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ای باشی/ که بر ان/ بهض  ای باشی/ ان شانه ای باشی/ شانه خواهم/ شانه کابو  شبان دلتنگم نباشد/ می 

خواهم/  هایم/ هق هق شبان تر  و تردید را/ در اوازی بخوانند./ می سالیانم بترکد/ و مرغان دریایی گریه 

 . ( 11- 15:  1988،  اسدی )   ام های میانسالی بار سنگین ت ربه به شانم تو بازایم/ با کوله 

  :عشق اس.  مشاعر دوری از حاار و بند به بهان مبنای اندیشاین ا هم سن 
با بهانم عشق/ مرا به شاخ پوچ بودن مبند/ مرا که قطره قطره خواهم ریخ./ مرا که ذو  خواهم شد/ 

ای از های تل ، پذیرفتم/ که هی  شاخه چگونه در خورشید/ نگاه خواهی داش.؟/ .. من از تمام ت ربه 

ای راضی نیس./ و هی  برگی، به هی  شاخی/ دل نخواهد بس./ و هی  بادی/ به هی  برگی هی  ساقه 

نخواهد داد/ و هی  پرنده  بی پناه  نخواهد خواند/ و من چه  ثابتی/  بر درخ.  به ای/ همیشه  حاصل/ 

ها ایمان اوردم/ و پنداشتم/ که روزهای پس از ت زیه نیز/ ز خاک مدا نخواهد ماند/ و دانه خواهم خاک 

حاصل/ خواهم داد/ و من چه بی   اغوشی/ پناهشد/ و ریشه خواهم داد/ و یک پرندۀ عاشق را/ پس از هم 

س. و نه ثبوتی/ که صدای به خاک دل بستم/ در این زمانه که حتی/ درون خاک هم/ نه اسایشی 

کند/ با بهانم عشق/ مرا به شاخه ها/ حتی مهزهای مردۀ متلاشی را/ از خوا  بیدار می کلن  گورکن 

 . ( 47-50:  1988،  اسدی)   ها پناه نخواهد دادنبند/ مرا به خاک مپیوند/ که امروز/ حتی خاک هم به دانه 

های فارسی م شوق منف ل اس.. اما در این ا با م شوقی کنشگر و ف ال  در بیشتر عاشنانه 

ن ات  منس مخالف   م موامهیم. م شوقی که خودش را از زیر بار نگاه خودخواهانه و انحاارطلبان 

بیند  اش می مردی که زن را صرفاً به عنوان مومودی برای رفع نیازهای مسمی و عاطفی دهد.  می 

 : کند ال ازادی و استنلال اس. و خودش را از زیر بار رن  این عشق رها می اما زن به دنب 
خواستی مرا در اتاقی رو به دریا بنشانی/ در پش. میزی ابنو / تا با قلم طلایی تو بنویسم/  ...می 

های تو/ عشق تو را ارزو کردم/ و  پذیر/ در دس.که هستم باشم/ اما نرم و شکلخواستی همینمی

خواستی همم خودت را به من بدهی/ به  ام را/ و تو مرا نفرین کردی/ که سن  شوم/ میهم ازادی

 .(42-43: 1382، اسدی)  که کلید خانه در دس. تو باشدشرط ان

تواند  . زنی بیدار و اگاه و فاعل و توانمند که میتواند منس دوم نباشداگر زن بخواهد می

 : تی را تهییر دهد و از صدها مرد نیز برتر باشدباورهای سنّ
مویم...اما من/ اما من/ هی  نیستم/ هی  نیستم/ تنها بیدا بیدارم/ که یک تارِ  به منازۀ    /رم/ زنی 

 . (56: 1988،  اسدی)  ارزدصدها مردِ نشسته می

کوش و نستوه که گذر قام.، سخ.راس.رعلی توانمند باشد.تواند در عرصم زندگی فا زن می

 : باشداز ماایب زندگی برایش همچون گذر از طهیان ا  
 . ( 43:  1988،  اسدی )   یک زنِ غریب/ یک زنِ تنها/ و یک زنِ صبور/ از طهیانِ ا  گذش./ و هی  نگف. 

 ؛ ر انحاار دیگرید  اما نه ازادی  ؛اگر زن بخواهد منس دوم نباشد باید به دنبال ازادی باشد

 : یا باشده ی که بدون عشق نیز مبلکه ازادی
عشق/ شدنی  نه گرفتنی اس./ و نه در بند کشیدنی/ عشق/ ازادی توس./ برای ان پروازی/ که بی

 .(22-23: 1993، اسدی) نیس.



 ررررررررررررررررررررررررومسرۀشمریریومرۀیویررررررررررررررررررررررررررررالمیرتحلیلرگفرمرنرتیبیررررررررررررررررررررررررررررررررررم صلدر 

 

56 

رگی یشریجه.رر5

تااویر ارائه شده از بدن زن در متن،  های خوانش فمینیستی شامل  مؤلفه  در اش ار اسدی

 زبان زنانه، روان زن و رابطم ان با فرایند نگارش و فرهن  مورد بررسی قرار گرف..  

شود. به عبارتی  ای خلاق م تند اس. که تنها عشق اس. که سبب رویش می شاعر در عاشنانه گاه  

  ، زن به گیاهی بدل شده اس. که خاصی. رویش و سبز شدن دارد. فرایندی که قدرت مردانه   گاه 

شاعر زنانگی را به ورطم تاریکی    و   عایان به اخلاقیات کاملًا نمایان اس.   گاهی هم فاقد انس..  

از طرفی با فندان تحنیر نرینگی در پی انس. تا قدرت زنانه    گاه شاعر کشانده که ضد ارزش اس..  

گر باشد به نمایش بگذارد. گویی  شود تا انتخا  می   ای مردسالار که زن همیشه انتخا  را در مام ه 

روای. زنی باشد که  تواند  گاهی ش ر او می زن موضوعی اروتیک و تماماً در خدم. تنانگی اس..  

تواند به منف ل بودن و استیاال زن به  برای درهم امیختن با عشق خود میلی پرشور دارد و هم می 

یر اس. برای  زن ناگز گاهی  عنوان منس دوم در برابر منس غالب )منس اول( اشاره داشته باشد. 

های اسدی  چنین برهنه خودش را به منس مخالف بنمایاند. تاویرسازی اثبات عشق و هویتش این 

خبری از عریانی و برهنگی نیس.. اما زن  گاهی هم  از عشق مسمانی با بیان است اری همراه اس..  

در برابر منس مخالف تسلیم، مردد و مؤد  اس. و در منابل، مرد خروشان و گذرنده و تماشاگر.  

یابد. منس زن که نمایندۀ  در واقع، مسم زن ب د از نگاه عایانگر مرد اس. که هوی. و اهمی. می 

هستی اوس. در کنار منس مرد قرار گرفته اس.. گویا زن به دنبال عشق و هوی. بوده اس. اما  

اعتبار لازم برخوردار نیس..   از  از امیزش متومه شده  از امیزش و بد گاهی  ب د  ن سخن  شاعر 

 گر اس..  گر و مطالبه گوید. اما در این ا زن فرودس. نیس.. اتفاقاً زن پرسش می 

کند. اینکه باید خویشتن را زبان زنانه در ش ر اسدی به خودارایی و ارایش زن اشاره می 

صورت اس. که پیامی دوس. داش. با »گلی بر گیسوان« و »رن  سرخی بر لب« و تنها در این 

شدگی را ای از شیء از عشق دریاف. خواهد کرد و هستی خود را باز خواهد یاف.. ارایش گونه 

کند. باز هم در این ا شاهد نگاه فرودستی به زن هستیم. انگار زن به تنهایی فاقد هوی. بیان می 

یابد و و مومودی. اس.. زنی که منس دوم اس. و ومودش تنها در کنار منس اول م نا می 

های سنتی زن در خانه و نه کارکرد ننش گاه شود. اگر او نباشد شکستگی و ویرانی حاصل می 

اف  از   الی به صورت پش. سر هم به تاویر کشیده اس.. در مام ه با ذکر  با استفاده  شاعر 

تشبیهات و است ارات مضامین احساسی و عاطفی را بیان کرده اس.. گویا زن برای خودش 

هوی. و منف ل که همیشه چشم به هویتی ندارد. زن حضور امتماعی ندارد، مومودی اس. بی 

ها را در سبد کند؛ گل تنهایی را بچیند؛ دلتنگی های کدورت را اّ   راه کسی اس. که برف 
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ها را پر از عشق ها را بر تن کند؛ لحظه باطله بریزد؛ بهترین سرودها را بخواند؛ بهترین مامه 

 کند. های زندگی پر  کند؛ پوچ بودن را بگیرد و ذهن خسته را از تازه 

گشتگی زن، تلاش برای یافتن خودش و پیوند او با طبی . در این ش ر اهمی. یافته گم 

او را به طبی . نزدیک می  زن به طبی . اس.. روان زن  کند برخلاف روان مرد. زیرا روانِ 

تر اس.. روانِ زن در این ش ر عایانگر و سرکش اس.. او مرد یا منس مخالف یا عشق نزدیک 

تابد. خواهد و در این نگرش دیگر هی  مرز و دیوار و محدودیتی را برنمی را با تمام اب ادش می 

کند. وحدتی که رهایی و رستن را با خود به ارمهان گاهی روانِ زن با دیگری هستی پیدا می 

تلاش  وقتی  بی دارد.  هوی.  و  وحدت  برای  زن  دچار های  او  اس.  طبی ی  اس..  مانده  ثمر 

او می گشتگی شود. طبی ی اس. همگم  نکند.  رفتار  زنانه  فاعلی یشه  زندگی  تواند در عرصم 

 کند.بسیار توانمند باشد اما در نهای. صرفاً برای رفع نیازهای مسمی و عاطفی ننش ایفا می 

به هرحال زندگی شاعر و فرهن  پیرامون ان بر روی اندیشه او تأثیر داشته اس.. شاید مدایی  

تأثیر نبوده  مینا اسدی از همسرش و زندگی او در خارج از کشور در تاورات و دنیای ش ری او بی 

  گاه کند.  گونه بیان می های زندگی و یأ  و دلمردگی ناشی از مدایی را این اسدی واق ی. باشد. 

دار که در سیطرۀ نظام مردسالار گرفتار اس..  دهد. زنی خانه تاویر سنتی از زن ارائه می راسدی 

ستیز دارد. تاویر  ی که از زن در متون مختلف شاهد هستیم و ریشه در فرهن  زن ا تی ننش سنّ

ءای اروتیک شده اس. و در سیطرۀ  زن لکاته، زن فروشنده و زن رقاصه. زنی که تبدیل به شی 

ای که برای زن ت ریف شده اس.. ننش همسری  های سنتی همان ننش   نظام مردسالار حضور دارد. 

گاهی  و مادری. این ا هم زن، منس دوم اس. و در کنار یک منس مخالف ت ریف شده اس..  

اگر زن    کند. زن به دنبال ازادی و استنلال اس. و خودش را از زیر بار رن  این عشق رها می 

تواند باورهای سنتی  تواند منس دوم نباشد. زنی بیدار و اگاه و فاعل و توانمند که می بخواهد می 

ررتواند در عرصم زندگی فاعلی توانمند باشد. د نیز برتر باشد. زن می را تهییر دهد و از صدها مر 
کوش و نستوه که گذر از ماایب زندگی برایش همچون گذر از طهیان ا   قام.، سخ. راس. 

اگر زن بخواهد منس دوم نباشد باید به دنبال ازادی باشد. اما نه ازادیی که در انحاار    باشد. 

 دیگری باشد. بلکه ازادیی که بدون عشق نیز مهیا باشد. 
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